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  مقدمه

  تعريف جعل  
ماننـد  ( ،دو مفعول است كه داراي مصداق واحد ولي دو مفهـوم متغيـر هسـتند    ااز افعال متعدي ب جعل

آنچـه در   .و گاهي جعل به معني خلق است كه متعدي به يك مفعول اسـت  )در ادبيات عرب افعال قلوب
آن اين معناي دوم است كه همان جعل بسيط است و شايد تعريف جامع  درجعل  ،پردازيم اينجا به آن مي

  .يستباشد كه جعل عبارت از اعطاي واقعيت به شيئي است كه واقعيت ذاتي آن ن

  اقوال مشهور در مورد مجعول
در سه قول مشـهور و رسـمي    ،گيرد تعلق مي يبه چه چيز در اينكه مجعول بالذات چيست و جعل اولاً

  : بين است
ين نظر ماهيـت مجعـول بـالعرض    ول حكمت متعاليه است و طبق ابقمقول به مجعوليت وجود كه  -1

، 1354زنـوزي،  (اين قول به حكمايي از مشاء همچون ابن سينا نيـز نسـبت داده شـده اسـت     . خواهد بود
  ).201ص
د كه منسـوب بـه عـده ديگـري از حكماسـت      قول به مجعوليت صيرورت و اتصاف ماهيت به وجو -2

  . مجعول است ،نتحقق ماهيت يعني موجود شدن آ ديدگاه،در اين  ).200همان، ص(
اين متفكران  ).199ص( استاي از متكلمان و عده يوناشراقاكثر قول به مجعوليت ماهيت كه قول -3

در  بـدين ترتيـب  . و اعتباري بودن وجود هسـتند ) البته پس از متعلق جعل گشتن(قائل به اصالت ماهيت 
انياٌ و بالعرض بدون نياز به جعـل  ث وجود آن را به وجود و همين طوررا جعل ماهيت، اتصاف آن  ،اين رأي

 فاقـد  اي هسـتند كـه   هر دو از مفاهيم انتزاعـي  ،وجود و اتصاف ماهيت به وجودا زير ،جديد به دنبال دارد
  .شوند و از ماهيت انتزاع مي مصداق حقيقي در خارج اند

  ارتباط مسئله مجعوليت با اصالت
حقيقتي از حقايق عينـي و   ،گيرد به آن تعلق مي اولاً و بالذاتجعل چون مجعول بالذات يعني آنچه كه 

 ،كنـد  ارتباط پيـدا مـي   ،كه اصيل چيستدر اين باره مسئله جعل با بحث  ،هويتي از هويات شخصي است
لـذا صـدرالمتألهين   . است كه امر محقق و واقعي در خارج چيستباره اين  دربحث ، زيرا در مسئله اصالت

  .شمارد اصالت وجود را مجعوليت بالذات وجود برمي ئلهمس يكي از ادله هدر شواهد الربوبي
حقـايق بحـث    دربـاره مسئله مجعوليت با بحث اصالت در اين است كـه همـه كسـاني كـه      تفاوتاما 
توانند  ن به صدفه نمياما قائلا ،شركت كنند ،كه اصيل چيستدر اين خصوص توانند در نزاع  مي ،كنند مي

در امـا جعـل    ،شود آنكه مسئله اصالت در مورد حق تعالي مطرح ميديگر  .داخل شوند تدر بحث مجعولي
اصالت وجود يـا اصـالت    :در مسئله اصالت دو قول رسمي وجود داردهمچنين،  .شود مورد وي مطرح نمي

  .كه در مسئله جعل سه قول رسمي وجود دارد در حالي )و قول غير مشهور اصالت هر دو( ماهيت



  61  جعلدرباره  )ره(خميني  نقد و بررسي نظريه امام  
(Criticism and Analysis of Imam Khomeini's View about Making of Things) 

  

  مجعول در ديدگاه اهل معرفت 
شود، عمدتاً با فرضي مسلم دانسته مي از آنجا كه در نظر بسياري از حكما كثرت حقيقي موجودات پيش

فرض منظر به شناخت مجعول پرداخته شده است؛ اما در نظر اهل معرفت كـه   در نظر گرفتن همين پيش
ات قائـل  تواند باشد؟ اهل معرفت به نفس الامر براي كثـر وجود يك واحد شخصي است، مجعول چه مي

، منتهي آنها را تجليات و شئون حضرت حق مي دانند، نه وجودي زائـد  )41، ص1386ابن تركه، (هستند 
از سويي ديگـر، در  . بنابراين، طبق اين ديدگاه نمي توان گفت كه وجود مجعول است. بر وجود حق تعالي

در نتيجـه نمـي توانـد    حكمت متعاليه مبرهن شده است كه وجود اصيل و ماهيت امري اعتباري اسـت و  
 اما در بـاب جعـل،   ،ممكن نيست كسي اصالت وجودي باشدكه فرمايد  حاجي سبزواري مي. مجعول باشد

ابـراز  در ايـن خصـوص   امـام نظـري خـاص را    اما  ).186، ص1385عابدي، ( مجعوليت ماهيت را بپذيرد
فرماينـد   امام مي. اند راي آن برآمدهامام به اين مسئله توجه كرده و در صدد پيدا كردن راه حلي ب. اند داشته

ايشان در حواشي خود بر مصباح الانس . هستنداصالت وجود و مجعوليت ماهيت قابل جمع ديدگاه دو كه 
 قول به اصالت وجود و مجعوليتميان  نظركه با اين فرمايند  كنند و مي نظري را راجع به جعل مطرح مي

 قول امام دربنابراين،  .اند كردههيت و مجعوليت وجود را جمع ما اعتباريتن قول به ايمماهيت و همچنين 
   .پرداخت نقد آن خواهيم و جعل نظري ويژه است كه به بررسيمورد 

 نظر مرحوم امامتبيين . 1

نگرند و در كتب عرفـاني خـود از جملـه در شـرح دعـاي       امام نسبت به مسئله جعل با نگاه عرفاني مي
حقيقـت وجـود واحـد و     ،ديـدگاه اين  بر بنا .اند وحدت شخصي وجود شده سحر قائل به توحيد عرفا يعني

حقيقت وجـود   ،در نظر اهل معرفت .)211ص ،1359 امام خميني،( نكه ذومراتب باشدآذومظاهر است نه 
 ،لابشرط مقسمي و نه قسمي بوده و بنا بر مسلك ايشان وجود مراتب ندارد ،كه ذات اقدس خداوند است

بطونى كه حق است و ظهورى كه خلق است و وجـود بـه شـرط لا كـه      ،استو بطون بلكه داراى ظهور 
ظهـور در   .رود بـه شـمار مـي   تمام هويت حق تعالي در نزد حكماست، در نظر عرفا اولين تعين حق تعالي 

 لبته نه به اين معنـا كـه مطلـق،   ؛ ا)158ص ،1386 ابن تركه،(لسان اهل معرفت يعني تعين يافتن مطلق 
اما مقيد بـه هـيچ يـك     ،زيرا به سبب اطلاقي كه دارد با همه تعينات هست ،دهدبرا از دست  اطلاق خود

امـا اينكـه چگونـه تعينـات از      .هء لا بمزايل و غير كلّ شى هء لا بمقارن مع كلّ شى ؛ به عبارت ديگر،نيست
ي پيـدايش  مسـئله چگـونگ   كه بـا خود بحث ديگري است  ،دني آيمنهايت پديد  تعين و هستي بي ذات بي

بنابراين، مراد عرفا از ظهور، وجود نيست؛ به عبارت ديگر، ظاهر  .حدت در فلسفه مشابهت داردكثرت از و
شدن شيء به معناي موجود شدن آن پس از معدوم بودن نيست و همچنين مراد از ظهـور آشـكار شـدن    

نيست، بلكه مـراد از   –نظير آشكار شدن آفتاب از پس ابر  -چيزي كه از مدارك حسي مخفي بوده است 
، 1372جـوادي آملـي،   . (ظهور تنزل هستي مطلق از اطلاق ذاتي به منزلت و رتبت تعيني از تعينات است

  ). 51ص
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آوريم تا نظر ايشان تبيين شود و نتـايجي را از كلمـات امـام در چنـد فقـره       ابتدا جملاتي را از امام مي 
بحث از اينكه از حق تعالي جـز امـر واحـد     هنگامح الانس به مصبااي  ايشان در تعليقه .كنيم استنباط مي
  :دنفرماي مي ،گردد صادر نمي

نه عين حـق   ؛قابل اشاره نيست و هيچ حكمي نسبت به آن روا نيست ]يعني وجود منبسط[وجود عام «
 ،خـارجي  ءالهي و نه شيئي از اشـيا  ءاست و نه غير او، نه مفيض است و نه مفاض، نه اسمي است از اسما

يعني نمي تـوان آن را بـر    [»هو غيره«در حقيقت » انه هو«اشاره شود كه به اين نحو بلكه هر گاه به آن 
بـه   ،ه كـه اينگونـه باشـد   چصرف ربط و محض تعلق است و هر ]وجود عام[زيرا  آن  ]خودش حمل نمود

كنـد   قتضا مـي صورت معناي حرفي بوده و ممكن نيست بر او حكمي بار شود و به همين دليل ذوق تأله ا
بـا   باطـل اسـت،   ]وجود عام[اما نسبت مجعوليت به وجود  و .مجعول و مفاض و ظاهر باشند ،كه ماهيات

 حكم موجود بودن توان نمي ،مشهودي غير آن نيست كس است و هرد مشهو] وجود عام[اينكه آن وجود 
و «: دن ـفرماي و در ادامـه مـي   ».آن نمـود  را بربودن اسماء و صفات  ديگر يا ظاهر بودنيا  مشهود بودنيا 

 هالشامخين القائلين بأن الماهي ـ ءو بين قول العرفا هالماهي هالوجود و مجعولي هبهذا جمعنا بين القول باصالـ
بـا تعليقـات   [مصباح الانـس  (» .1و الوجود مجعول هاعتباري هماهيالانّ  :بين قول الحكماء العظام و همجعول
  ). 194، ص1384، ]امام

  بهامرفع ا 1-1
شود وجود عـام كـه همـان وجـود      ممكن است در نظر ابتدائي به ذهن متبادر گردد كه وقتي گفته مي 

پاسخ آن است كه مقصود مـا  . آيد ، آيا مشكل تناقض پيش نمينه مفيض است و نه مفاض منبسط است،
رتي مورد حكم پذير نيست، زيرا در صو از اين كلام اين است كه وجود عام به علت عين الربط بودن حكم

. مفـاض اسـت   يامفيض  توان حكم كرد كهمينگيرد كه استقلالي برايش در نظر گرفته شود، لذا قرار مي
جملات دارند كه نقل آنها براي توضيح هايي  عبارتپذيري آن  در رابطه با وجود عام و عدم حكم خود امام
ايشـان  . كنـيم  شرح نظر خودشان استفاده مي، بنابراين، از كلمات خود امام در خالي از فايده نيست مذكور

  :فرمايند در تقريرات فلسفه مي

چـون وجـود تعلقـي و     وجودي كه صرف التعلق است عين مربوط له است و غير او نيسـت؛ 
در وجود مستقل نيست و مثل معناي حرفي كه با قطع نظر از متعلق چيزي نيسـت و   ربطي
در حالي كه غيـر نيسـت و    ،ر ضمن غير استوجودي د شود آن را مستقل در نظر آورد، نمي

 آيد و هيچ حكمـي نـدارد؛   چنين وجودي به لحاظ استقلالي درنمي. غير از او و غير او نيست
» مـن «چنانكـه   .زيرا خودش در موضوعيت مستقل نيست تا موضوع احكامي قرار داده شود

و  اردناي حرفـي نـد  مع ،شود گيرد و احكامي بر آن بار مي مي كه موضوع حكمي قرار مياماد
سرت من «شود و آن معناي حرفي را كه در ضمن  در لحاظ عقل به نظر اسمي ملاحظه مي

چـون معنـاي حرفـي در اينجـا      توان ملاحظه كـرد؛  نمي رود، به كار مي» الي الكوفه هالبصر
غيرمستقل بوده و در اين نظر ممكن نيست خوديت و استقلالي در آن ديده شـود و حكمـي   
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زيرا اثبات حكم محتاج لحـاظ موضـوع بـه نظـر اسـتقلالي       ام بر آن اثبات گردد؛از آن احك
خاصه با واقعيتي كه دارند و اثبات حكمي براي آنهـا   هپس لحاظ اين موجودات ممكن است،

چون آنها در مفهوميت مستقل نبوده و اگر بخواهيم حكمي بـراي آنهـا اثبـات     محال است؛
، 2، ج1381اردبيلـي،  ( .يميفـرض اسـتقلال نمـا    ،بط استبايد براي آنچه كه عين ر يم،ينما
   )273ص

  : فرمايند و در جاي ديگر از همان كتاب مي

و معناي عين تعلق و  .او و عين ربط و تعلق به اوست بلكه ظلّ ،وجود منبسط غير او نيست
و  ربط بودن اين است كه مستقل نيست و جلوه اوست و جلـوه شـيء غيـر از شـيء نيسـت     

بر اصالت وجود از سنخ وجود  بنا ،وجود منبسط و جلوه حق كه سرتاسر عالم استچون اين 
 ترديد عقلي است و به حكـم اصـالت وجـود،    زيرا ترديد بين عدم و ماهيت و وجود، -است 

  )241همان، ص(» .پس در عالم غير از وجود چيزي نيست -عدم و ماهيت هيچ است 

ماهيت به اين دليـل   -2چون ماهيت لا اقتضا است و ،استوجود اصيل  -1 :در نظر امام  حاصل آنكه
   .كردتوان حكمي بر وجود  نمي كهمجعول است 
مجعوليت وجـود را بـا مجعوليـت ماهيـت قابـل جمـع        ايشاندانسته شد كه از جملات امام تا به اينجا 

بـه  اي  در تعليقـه  مامـا  .در جاي ديگر به بطلان مجعوليت وجود تصريح دارندبا اين حال، ايشان  .دانند مي
  : فرمايند شرح فصوص مي

و امـا ذوق  . هـذا علـي مسـلك الحكـيم المتألـه     . فان المهيات مناط الاستغناء لا الافتقار ...
. ليس في الوجود جعـل ابـداً   العرفان فيقتضي ان يكون المفتقر ذات المهيه، فانها المجعول و

تدبر، تعرف و تحـت ذلـك   . هذا بجعل ليس و هو الآخري هالاولوي نعم له الظهور و البطون و
  )1008، ص1386، ]با تعليقات امام[شرح فصوص ( 2.لايجوز اظهاره رّس

بـه نظـر   . انـد  در اين كلام، امام بر مجعوليت ماهيت تصريح كرده و مجعوليت وجود را مـردود دانسـته  
آميز اين جملات، بايد  رسد كه گويي ميان عبارات ايشان تناقض وجود دارد، اما بر خلاف ظاهر تناقض مي

  . دانست كه مقصودشان اين است كه به نحوي ميان اقوال مختلف را جمع كنند
علاوه بر تصريح امام به مجعوليت ماهيت، دو نكته ديگر نيز در كلامي كه اخيـراً از ايشـان ذكـر شـد،     

مناط استغناء باشد بايد بنابر نظر حكما ماهيت «كه مربوط است به اين عبارت نكته  يك. قابل توجه است
اصـلاً   اين است كه ماهيت ،كه ماهيت مادون جعل استاز اين حرف زيرا مقصود حكما  ،»نه مناط افتقار

پـس ماهيـت منـاط اسـتغناء      ،فوق جعل بـوده باشـد   نه اينكه ما ،چيزى نيست كه جعل به آن تعلق گيرد
عـن   هفي وهمك أنهم لما أخرجوا الماهي ـثم لا يختلجنّ « :گويد صدر المتألهين در اسفار مي .نخواهد بود

انما كانـت غيـر    هلان الماهي. هحيز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها اليه في الاستغناء عن العل
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» ... لان الجعل يقتضي تحصيلاً ما، و هي في انها ماهيه لا تحصل لهـا أصـلاً   ،مجعوله لانها دون الجعل
  .لام مذكور، كلامي تام نيستلذا ك). 666، ص1386ملاصدرا، (

يكـي از  در فقره پاياني تعليقه است، همان است كـه  » سرّ« و نكته ديگري كه مربوط به منظور امام از
 كـه  سـخن مرحـوم فـيض اسـت    به اين سخن امام بيشتر شبيه «: آن چنين گفته استمحققان در مورد 

عين لا من حيث ذاته و حقيقته، لان الامكـان  ليعلم ان الجعل انما يتعلق بالوجود من حيث الت«: فرمايد مي
انما يتعلق بالوجود من حيث التعين، فالتحقيق الاتم ان الماهيه كما انها ليست مجعوله بمعني ان الجاعـل  
لم يجعل الماهيه ماهيه، كذلك الوجود ليس مجعولاً بمعني ان الجاعل لم يجعل الوجود وجوداً بل الوجود 

وجود ازلاً و ابداً  و الماهيه ماهيه ازلاً و ابداً و انما تأثير الفاعل في خصوصيه الوجـود و  م وجود ازلاً و ابداً و
  ). 186، ص1385عابدي، (» .احتمال دارد منظور امام از سرّ، كلام مرحوم فيض باشد 3»رتعينه لا غي

جاعليـت و  م در نظـر امـا   -3:شود و آن اينكـه   پس علاوه بر دو نتيجه قبلي، نتيجه ديگري گرفته مي
  .بلكه وجود داراي ظهور و بطون است ،مجعوليت در وجود نيست

در دانند و آنجا كه ابـن فنـاري    البته امام جعل اتصاف يعني قول متأخرين از مشاء را قابل پذيرش نمي
جعل بـه اقتـران وجـود بـه ماهيـات عدميـه تعلـق        «گويد  در نقد كلام صاحب مواقف مي مصباح الانس

با انتساب وجود و تعلق وجـود بـه امـور     ،زيرا طبق آنچه گذشت. مي مي باشدعد يچه اقتراناگر  ،گيرد مي
 ،اين كلام طبق ظاهرش سـخيف اسـت  « :دنفرماي امام در تعليقه مي ،».عدمي بر آنها موجود صادق است

 عنـد المشـرب العرفـاني الـدقيق فالجعـل متعلـق       ... بلكه عبارت از جعل اتصاف است كـه مـردود اسـت   
  . )198، ص1384، ]با تعليقات امام[مصباح الانس (» .ماهياتبال

وجـود را   در طلـب و اراده  البته ايشان. در امر جعل مشخص شدتا حدودي نظر امام  ،از جملات مذكور
حكيمانه و بر مبناي قوم سخن اما ايشان در اين اثر . ند و ماهيت را مجعول بالعرضندا مجعول بالذات مي

در ادامه ضمن بيان نقدهاي وارد شده بر اين نظر و پاسخ به نقد هـا،  . نه و طبق نظر خوداند نه عارفا گفته
تر خواهد شد و خواهيم گفت كه مقصود امام از مجعوليت ماهيت، ظهور استتباعي  كلام مرحوم امام روشن

  .است يعني ظهوري به تبع ظهور وجود، به بياني كه خواهد آمد

  دفاعياتو  هانقد. 2

ها را تـا حـدودي شـرح و     در اينجا اين نقد شده است،نظر وارد اين  از سوي صاحب نظران برنقدهايي 
  .پردازيم و به بررسي آنها ميدهيم  بسط مي

بـين مرتبـه ذات و اصـل     ]مرحوم امـام [ قائل« :كي از محققان در نقد كلام امام فرموده استي: 1-2
، ]با تعليقات آشـتياني [شرح مشاعر (» .ه استحقيقت وجود و وجود مطلق ساري در جميع ذرات خلط كرد

  . )345، ص1386
شود مرتبه ذات و اصـل حقيقـت وجـود     زيرا اينكه گفته مي ،اما كلام اين محقق بزرگوار نادرست است

زيرا اهل معرفت وجـود   ،لا رسم بودن اوست از جنبه لا تعيني و مقام لا اسم و ،محكوم به حكمي نيست
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دانند كه هيچ تعيني ندارد و حتي اين عدم تعين هم قيـدي بـر آن    قسمي ميحضرت حق را لا به شرط م
بـار   اززيرا  ،ستآن ااز جنبه عين الربط بودن  ،شود و اينكه امام فرمود بر وجود عام حكمي بار نمينيست 

چنين اشـكالي بـر    بنابراين،. رسد كه منافي عين الربط بودن است كردن حكم، بوي استقلال به مشام مي
  .چون امام راجع به ذات حق تعالي حرفي نزده است ستيم امام وارد نكلا

تـوان وارد كـرد و    مي ديگر اشكالي پذير نيست، حكم ند وجودا دهبر كلام امام كه فرمو همچنين، .2-2
شود و از طرفـي چطـور    پس چطور حكم بر صرف ربط بودن آن مي، پذير نيست حكم وجوداگر آن اينكه 

ن اصالت وجود و مجعوليت ماهيت جمـع  ايمورد بحث مند با نظر ا هامام فرمود .شود ميحكم به اصالت آن 
كـه  بايد گفـت  بنابراين،  .شده استچگونه حكم به اصالت آن  ،پذير نيست پس اگر وجود حكم ؛شده است

  . خلط شده است ديدگاهبين دو  ايشاندر نظر 
در اواخـر جلـد    ه،در حقيقت وجود شروع كرد توضيح آنكه آخوند ملاصدرا در جلد اول اسفار از تشكيك

و نداي الآن حصـحص الحـق   ه دوم به بيان وحدت شخصي وجود و عين الربط بودن ماسوي االله پرداخت
» هه و تأثيره للمعلول الي تطوره بطور و تحيثه بحيثيلرجعت علّيه المسمي بالع و«: ه استداده و فرمود سر

از ثمرات اين بحـث   وه ربط بودن ما سوي االله اوج حكمت متعاليه لذا حكم ب ،)372، ص1386ملاصدرا، (
 شـود و  از آن جز مفهوم چيزي انتـزاع نمـي   ،زيرا اگر وجود عين ربط باشد ،الحاق ماهيات به مفاهيم است

صحبت  نبود، از عين الربط بودن سخن از آنجا كه پيش از ايناگرچه  ،ماهيت نيست مفهوم منتزع از ربط،
شود، چنانچه علامه طباطبائي هم به ايـن نكتـه    زيرا ماهيت از وجود مستقل انتزاع مي ،ت بودماهي درباره

شود و وجود هم به  ابتدائي و متوسط ماهيت مطرح مينگاه فلذا در ). 39، ص1424طباطبائي، (اشاره دارد 
به وجود فـي   ممكنات ده و وجودكرسبب اتحاد با ماهيت در خارج حكم احد المتحدين به ديگري سرايت 

تقسـيم  ) وجـود عرضـي و وجـود رابـط     يعني وجـود جـوهري،  (نفسه لنفسه و في نفسه لغيره و في غيره 
خواهـد  نمطـرح  ديگر حرف از جوهر و عرض  ،اما اگر حقيقت وجود ممكن جز ربط چيزي نباشد ،شود مي
مضـمون را   كلامـي قريـب بـه همـين    كتب خود از جملـه بدايـه الحكمـه    در نيز و علامه طباطبائي  بود

و حاجي سبزواري هم در منظومه تصريح دارد كـه تقسـيم وجـود بـه رابـط و       ؛)82همان، ص( اند فرموده
در ارتباط وجودات اگر  ، امارابطي و نفسي در صورتي است كه وجودات امكاني را در قياس با هم بسنجيم

  . )242، ص2سبزواري، ج( جز رابط نيستند ، چيزيبا جاعل در نظر گرفته شوند
وجود عام نيز در هر مرتبه ظهوري خاص دارد و با همه مظاهر همراه است، اين وجود به اعتبار اختلاط 

متحد و ساري در همه ماهيات است و في العقل عقلٌ و فـي الـنفس  نفـس و     - با تنزه ذاتي -با ماهيت 
شـود،   سـت دريافـت مـي   في السم سم و في الترياق ترياق، هر چه كه از اين فيض منبسط كه عين ربط ا

ت ادر ظرف خيال ما به صورت ماهي ـ ،فرستد مفهوم است و مفاهيمي را كه آن ربط محض به ذهن ما مي
در اين مقام گرفتار ماهيات هسيتم و اين ديـد ابتـدائي و متوسـط     بدين ترتيب، .شوند مستقل پنداشته مي

ماهيـات نيسـت و    دربـاره مجالي براي بحث  ،اما اگر  حقيقت را دريابيم و خود را در متن آن بيابيم ،است
اما در غيـر ايـن صـورت بايـد      ،ديگر سخني از مجعوليت وجود و بار كردن احكام بر وجود در ميان نيست
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البتـه در  . نـيم آن به اصالت وجود و همچنـين مجعوليـت آن حكـم ك   با حكم هر مرتبه را حفظ و مطابق 
همانگونـه كـه در    امـا  كنيم، يض منبسط حكم ميهمين موطن به عدم بصيرت و كوري خود نسبت به ف

در مورد فيض منبسط هم احكـامي را   ،كنيم بيان مي مانند آن رامعاني حرفي احكامي چون جوهر بودن و 
حصل اين نقد آن اسـت كـه   ا پس م. كران يا صادر حق تعالي است بيكه گوييم  مثلأ مي ؛كنيم مطرح مي

  4.ط شده استن دو نحوه از نظر خلميادر كلام امام 
نظـر بـه عـالم    مختلـف  هاي  حفظ مراتب و نحوه مسئله خود امام بهدر پاسخ به اين نقد بايد گفت كه 

صدور را در وجود نفي و حكم به عدم ظهور عـالم  كه ايشان در مصباح الهدايه پس از آن  .اند داشتهتوجه 
   :فرمايد مي ،كند به جهت سوائيت مي

 ـ  هوحدهذا حكم من غلب عليه سلطان ال اً ، و تجلي الحق بالقهر علي جبل انّيتـه و جعلـه دكّ
و . ه و المالكيه العظمي؛ كما يتجلي بذلك عند قيامـه الكبـري  ماو ظهر عليه بالوحده الت اً؛دكّ

، يعطـي  هاما الذي يشاهد الكثره بلا احتجاب عن الوحده، و يري الوحده بلا غفله عن الكثـر 
 الذي لايتجاوز عن الحد و ليس بظلام للعبـد، » لعدلالحكم ا«كل ذي حقّ حقه؛ فهو مظهر 

، 1386امـام خمينـي،   ( .هفحكم تاره بأن الكثره متحققة؛ و تاره بأن الكثره هي ظهور الوحـد 
  )67و 66صص

   :اند و در تقريرات فلسفه فرموده

يكي نظر كثرت است كه عقل و نفس و طبيعت را  :سه نظر نگاه كرداز توان عالم را مي
ليه و وجـود  اماهيات مضاف  اي هست؛ ضافهاليه و ادر اين نظر مضاف و مضاف  .ببينيم

 ،»متجلـي «يعنـي   پس در اين نظر سه چيـز  ... .ضافه و ذات حق مضاف استامنبسط 
جلوه و متجلي هسـت و ماهيـات    ديگر به عالم، در نظر .هست »به متجلي«و » جلوه«

لـيس  : گويـد  ارف ميع صوفي و اين نظر وحدت است كه در نظر نظر سوم .دهستنهيچ 
با اين نظر كه اگـر تأييـدات الهيـه     .بيند جلوه را در متجلي فاني مي في الدار غيره ديار و

شود و اين طور نيست كه غيريتـي در عـالم    مراتب وجود شؤون او ديده مي ،شامل شود
  )243و242 ، صص1381اردبيلي، ( .باشد

ام حرف ديگري هم دارد كه خواهد آمد و از اين رو پاسخ كامل به لذا اين نقد به امام وارد نيست، اما ام
  .كنيم اين نقد را به اندكي جلوتر موكول مي

اين است كه قول به مجعوليت ماهيت كلامي ناپذيرفتني مطرح كرد، توان  كه ميرا قد ديگري ن .3-3
ماهيـت   امـا  ،ير نيسـت پـذ  اين استدلال كه وجـود حكـم  كه  دشو روشن مي ،ر آنچه گذشتب است زيرا بنا

ه و ماهيات امكـاني بـدون   ثابتاعيان علاوه بر آن، براي اثبات چنين مدعايي تام نيست و  ،پذير است حكم
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با اعتبار وجود در خفـاء  نيز مشرب عرفاني  درند و حتي  ا تجلي وجود و ظهور وجود منبسط معدوم و باطل
و نيـز در مصـباح الهدايـه    ه شان به فوائـد الرضـوي   هزيرا همانطور كه خود امام در تعليق ،ندا ظلمت صرف و

و چون اعيان ثابته از لوازم اسماء و  »العالم غيب لم يظهر قطّ و الحق ظاهر ما غاب قطّ« ،اند دهكرتصريح 
اگر جعل به معناي اظهـار و   اگرچه ،البته اگر جعل به لحاظ وجود خارجي باشد( مجعول نيستند ،ندا صفات

اعيان ثابتـه نيـز    ،ند و ظهور عيني دارندا طور كه اشياء خارجي به فيض مقدس مجعولهمان  ،ايجاد باشد
فيض مقدس همان وجود منبسطي است كه به ) .به فيض اقدس و قبل از وجود خارجي ظهور علمي دارند

  5.اند هكردو اسماء نيز از ناحيه تجلى به فيض اقدس ظهور پيدا اند  سبب آن موجودات ظهور عيني يافته
احدي از عرفا قائل به مجعوليـت ماهيـت نيسـت و تجلـي و     « :فرمايد مي در اين موردمرحوم آشتياني 

به اعتباري وجودات خاص  هشأن وجود است و اعيان ثابت ،ظهور و تشأن كه عبارت اخري مجعوليت است
الاعيـان الثابتـه    ؛اند و به اعتبار مفهوم بوي وجود و ظهور هم به مشام آنها نرسيده و نخواهد رسـيد  علمي

يـا بايـد جاعليـت و     ]بلكـه [، چنين حقيقتي صلاحيت براي ظهور و مجعوليت ندارد .ماشمت رائحه الوجود
 چه در وجود و چه در ماهيت نفي كرد يا آنكه تجلي و ظهور اصل وجـود را بـه اعتبـار    مجعوليت را مطلقاً

 . )345، ص1386، ]يبا تعليقات آشتيان[شرح مشاعر ( 6»همان مجعوليت دانست سريان
همانطور كه قـول   - دكرتوان قول به مجعوليت ماهيت را تأويل  گوييم كه مي اما در جواب اين نقد مي

و تأويـل   -داند  قول عرفا ميبه امام قول دواني را شبيه  توان به قول عرفا برگرداند و محقق دواني را مي
 ،صمد و لايتناهي اسـت و جعـل در آن راه  نـدارد    واحد و، اين است كه بنا بر توحيد عرفا، وجودقول آن 

معني موجوديت ماهيـت   اشاره كرده است كهمگر وجود اضافه اشراقي و نسبت فقري و محقق دواني هم 
  .انتساب به جاعل است

را به معني نسبت فقري و اضافه اشراقي حمل كرد كـه در ايـن صـورت    دواني انتساب ديدگاه توان مي
علي ضرب من الاعتبار يعتبر في تطورات الوجـود و شـئونه و تجلياتـه     ، اماگيرد مي جعل به ماهيات تعلق

فالموجوديـه منتسـبه   : ... گويـد  قول ابن فناري كه مي اي بر حاشيه در في مظاهره و آياته و خود امام هم
ه منـه  و حاصـل  ]بمعني خلاف العدم و نقيضه و هو اسم و يسمي الوجود الحقيقـي [بالوجود بالمعني الاول 

هذا شبيه مذهب ذوق التأله و لعل المحقـق   « :فرمايند مي ،كالمضروبيه بالضرب و هي الحاصله للمخلوقات
بـا تعليقـات   [مصباح الانس (» .من اهل الذوق و العرفان او طابق ذوقه منهماي  الدواني اخذ مذهبه منهم،

زاده آملـي در   مـه و اسـتاد حسـن   كما اينكه حاجي سبزواري در اواخر منطق منظو ؛)152، ص1384، ]امام
  .اند حواشي اسفار و غير آن به تأويل قول دواني پرداخته

و صـدرالمتألهين در كتـب خـود    بـوده  باطـل   دواني كلاميالبته بدون در نظر گرفتن اين تأويل، قول 
اليـه   و قريب من هذا ما ذهـب  «: فرمايد مي ست كهده و شايد تندترين نقد آنجاكرچندين نقد بر آن وارد 

ان الوجود الحقيقي شخص واحد و هـو   .بعض المفترّين بلامع السراب الوهمي عن مشرب التوحيد الاتمي
ذات الباري و الموجود الكلي له افراد متعدده هي الموجودات و نسب هذا المذهب الـي اذواق المتـألهين و   

و بعد به رد ، )58، ص1366، ملاصدرا( »زعم ان هذا هو مقصودهم في وحده الوجود و هو فاسد من وجوه
  .؛ اگرچه خود ايشان در رساله سريان نور وجود حق اين قول را تمام دانسته استپردازد قول مذكور مي
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اگر چه . قائل به تأويل مذكور شويمآنكه مگر  ،به هر حال راهي براي توجيه قول محقق دواني نيست 
جـايي را   - از جمله مثـال لـبن و لابـن    - ظرش آوردهدر رساله الزوراء براي تبيين ن ايشانكه هايي  مثال

محقـق  [چون مذهب قائل «: ند كها هملا جعفرلنگرودي شارح مشاعر فرمود .گذارد براي تأويل مذكور نمي
جايز نيست كـه انتسـابي را كـه در     ،انتزاعي استو اعتباري  ياين است كه وجود در ممكنات امر ]دواني

زيرا وجودات ممكنات نفس الارتباط بوده و انتساب  ؛يمكنط عرفاني حمل ارتبا بر ،كند كلامش عنوان مي
 ]صـدرالمتألهين [ اين انتساب كلامي حق اسـت و مصـنف   خاطر به موجوديت دادن نسبت به اين معني و

مرحوم آشـتياني نيـز   . )182، ص1386، ]با تعليقات آشتياني[شرح مشاعر (» .قائل به اينگونه انتساب است
انـد يـا از بعضـي از عبـارات      را به عرفا اسـتناد داده ] ذوق تأله[بعضي اين قول « :فرمايند مي مورددر اين 

ت فتوحات بلكـه مـرام   او عباراست اساس  البته اين استناد بي .اند هكردالدين عربي استفاده  فتوحات محيي
كـه  ايـن عبـارات   از عرفـا  مـراد  . وجه من الوجـوه سـازش نـدارد   ه هيچ عرفا و اهل توحيد با اين مبني ب

عين هر شيء است و در مقام ذات عين اشياء نيسـت، آن اسـت    - به اعتبار ظهور - ذات حق: اند فرموده
احـديت ذات محـل محـو    ،كه حقيقت حق در مقام ذات كه مقام كنز مخفي و غناي عن العـالمين اسـت   

احديت محال اسـت و   و تجلي در احديت بما هي تجلي ندارد، كثرات و اضمحلال موهومات امكاني است
سريان حق در اشياء، سريان و ظهور فعلي است و آنچه كه از حق تعالي اتحـاد بـا خارجيـات دارد، وجـود     

از اصطلاح اين حضـرات   درا وجودات خاصه و مقيده بوجود منبسط فرق و . منبسط و فيض مقدس است
جـودات خاصـه متظاهرنـد و بـه     ماهيات به تبع وجود منبسط و و ، به نحوي كهاطلاق و تقييد است حيث

 .نـد ا وجود منبسط و از ظهورات فيض مقدس اند و از تعينات هكردنفس ذات خود رائحه وجود را استشمام ن
همــان، (» .ســنخين و حقيقتــين هســتند ايــن مطلــب كجــا و ذوق تألــه كجــا؟ كــه قائــل بــه اصــلين و

  .)178و177صص
اما آنچه به عنوان دفاع نهايي از نظر امام و آنچه در جواب نقد دوم وعده داده شد، اين است كه چيزي 

مان بر اين رفتـه  گاين است كه  ،نظر امام مغفول واقع شده ناقدانكلام  مجعوليت ماهيت در بحث كه در
م بـه جعـل مصـطلح    امـا  كه چنين نيست و در حالي ،است كه مقصود امام مجعوليت بالذات ماهيت است

شـاهد بـر ايـن مطلـب     فصوص  شرح يكي از تعليقات امام به مقدمه قيصري بر اهل حكمت نظر ندارد و
   :دنفرماي تعليقه مياين در امام . است

بـل الجعـل متعلـق     ليس الجعل علي طريقه أهل االله متعلقاً بالوجود، فإن الوجود هو الحـق؛ 
فـان التجلـي   . لميه و غيرها، و لا يخـتص بالخـارج  و لا فرق بينهما في الحضره الع. هبالمهي

، يستتبع تعين المهيات و ظهورها في هسم االله اولاً و سائر الأسماء بالتبع في الحضره العلمياب
؛ و التجلي بمقام الألوهيه في الخـارج يسـتتبع ظهورهـا فـي العـين، و بهـذا       هالحضره العلمي

و أما التجليات الوجوديه الأسمائيه فـي  . اراتالظهور الإستتباعي يقال الجعل في بعض الإعتب
 7.الـّا علـي مشـرب المحجـوبين    » الجعل«و » المجعول«العلم و في العين فلا يطلق عليها 

  )160، ص1386، ]با تعليقات امام[شرح فصوص (
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گويـد ماهيـات بـه تبعيـت از      آنچه مورد نظر نگارنده است، دو فقره از اين تعليقه است؛ يكي اينكه مـي 
، بـدين معنـي   رسـاند  اين كلام امام مقصود وي را از مجعوليت ماهيت مي. گردند ي و ظهور، ظاهر ميتجل
گويد در نظر محجوبين به تجليات وجـودي مجعـول    كه مي ديگرعي دارد و فقره اتباستظهور ماهيت كه 

هـاي نظـر بـه     حوهپس امام هم به ن. نيز توجه دارد به عالم به نحوه نظركه امام رساند  شود، مي گفته مي
ظهـور  . عالم و هم به محجوب بودن و ظهور نظر دارد، بدن ترتيب ايشان به نقد دوم توجه داشـته اسـت  

استتباعي يعني ظهوري به تبع وجود، زيرا همانطور گفته شـد، وجـود عـام بـه علـت عـين الـربط بـودن         
ت و چـون وجـود داراي   توان گفت كه وجود چنين و چنـان اس ـ  پذير نيست و به خلاف ماهيات نمي حكم

گـوييم ايـن ماهيـات     ظهور و بطون است و از طرفي ماهيات در خارج به تبع ظهور وجود موجودنـد، مـي  
منتهي اين مجعوليت يا ظهوري استتباعي نه به معني منتسب به اشـراقيون اسـت،   . اند هستند كه مجعول

ق در مقام كشف همين را شـهود  اگر چه محتمل است كه برخي از بزرگان كشف و شهود مانند شيخ اشرا
   .كرده باشند، ولي به هنگام تبيين به خطا رفته باشند

 منشأ نظر امام و نقد ايشان بر قونوي

را نكتـه  ش آيد و ايـن  يپوحدت شخصي حق تعالي اين است كه مبادا كثرتي معارض با  امام منشأ نظر
 .افتكرده است، دري توان از نقدي كه امام راحل به قونوي وارد مي

و الحـقّ سـبحانه مـن حيـث     « :گويد ميكه قونوي در نصوص امام در مصباح الهدايه با اشاره به كلام 
   :فرمايد مي چنيندر نقد وي ، )64،ص1386امام خميني،(» )الخ.(وحده وجوده لم يصدر عنه الاّ الواحد

ن كلمات الأوليـاء  الكاملين بشيء بل ما توهم أنهّ م ءانّ كلام المحقّق أيضاً ليس عند العرفا
ن الصدور لابد من مصدر و صادر، اف. الشامخين، عندهم فاسد و في سوق أهل المعرفه كاسد

و هي مخالفه لطريقه الاصحاب العرفـان و غيـر مناسـبه لـذوق     . و يتقوم بالغيريه و السوائية
مـن وراء  أ. التجلّـي  حيـث يعبـرون بـالظهور و    و لذا تراهم يعبرون عن ذلك،. أرباب الإيقان

 قال مولانا، »هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن«الحق شيء حتي ينسب الصدور اليه؟ بل 
ألغيرك من الظهـور مـا لـيس    : »هعرف«عليه الصلاه و السلام، في دعاء  ابو عبداالله الحسين،

  )66، ص1386امام خميني، ( .صدق ولي االله، و روحي له الفداء لك؟

يـه و لا معلوليـه و لا   لا علّ: فرمايـد  اي اسـت كـه مـي    وم آقا محمدرضا قمشهول كلام مرحقمؤيد اين 
، 1360ابـن تركـه،   ( لنفي التغاير فيه، انما الأمر بالكمون و البروز فتبصـر  لا مجعوليه في الوجود؛ جاعليه و

  .)138ص
اسـت كـه   د امام به طور كلي معتق .دهد را تا حدودي نشان مي امام راحلاين كلام  منشأ نظريه خاص 

   :فرمايد مي ،باز در نقد قونوي ،ايشان در تقريرات فلسفه .عارف و فيلسوف نبايد در كار هم دخالت كنند

بـر  را يك پا  ،اگر عارف متفلسف، يك قدم از راه خود بيرون رفته و از فلسفه استقبال نمايد
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 ،فان و فلسفهروي عرفان و پاي ديگر را بر روي فلسفه گذاشته است و در اين صورت با عر
منش وقتي در تحقيـق صـادر    چنانكه محقق قونوي عارف حكيم. ده استكرهر دو مخالفت 

صادر اول فيض منبسط و وجود ابسط : در مخالفت با حكماء گفته است ،اول وارد شده است
يعنـي قـول بـه صـادر و      صورتي كه اين نگاه، ورود در كثرات است، در و غير محدود است،

اردبيلـي،  ( .ور و صادر اول ثاني تا آخرين مرتبه وجود كـه كثـرات اسـت   نسبت صد مصدر و
  )200، ص2، ج1381

  :گويد و ايشان در جاي ديگر مي

 و التعلـق  صـرف  منبسـط،  وجـود  اينكه براى است؛ تسامح گفتن، متعلق منبسط وجود به ...
 وجود همان حقيقه المتعلق زيرا است؛ متعلق كه گفت نبايد و است الربط عين و التعلق عين
 نظـر  بـا  منبسـط  وجـود  براى حكم اين كردن اثبات بلكه .است منبسط وجود تعلق و ربطى
 اگـر  اينكه براى. ببينيم هى كما را اشياء توانيم نمى كه ماست عين احوليت از و. است كثرت

 تـا  نـداريم  بـين  واقـع  ديـده  ما و داريم لازم صحيح چشم ببينيم، هى كما را اشياء بخواهيم
  .كنيم حكم اثبات ربطى و تعلقى نحو به يمبتوان
 و كـرده  ملاحظـه  مسـتقل  را آن بايـد  كنيم اثبات را حكمى چيزى، براى بخواهيم اگر البته

 وجـود  آنكـه  حال و ماست عقل چشم احوليت از آن، به دادن استقلال اين و ببينيم؛ مستقل
 و غيـر  ضمن در را آن يند،بب را اين صحيح ديده اگر و. ندارد استقلال و بوده ربطى منبسط،

 كشـف  اهـل  چنانكـه  كـه  اسـت  اين. ببيند مستقلاً را آن اينكه نه ديد، خواهد غير طفيل به
 اصـالت  گفـت كـه   بايـد  آنهاسـت،  قول معاضد هم برهان و ايم، ديده كشف به كه اند مدعى
 و ندهسـت  العـين  احـول  و بـين  كثـرت  اينها چون اند، اشتباه ها در ماهوي اصالت ها و وجودي

 ممكنـه  موجـودات  ايـن  در كـه  است بر اين فرع وجود، اصالت يا ماهيت اصالت] پذيرفتن[
 وجـودى  اصـالت  چنانكـه  -اسـت   وجـود  بـه  تحقق كه باشند قائل تا ببينند وجودى بتوانند
 اصـالت  چنانكـه  -اسـت   ماهيـت  بـه  تحقـق  كه باشند قائل تا ببينند ماهيتى يا -گويد  مى

 آنهـا،  ماهيـات  يـا  ممكنـات  وجـود  كـه  اسـت  بر ايـن  فرع قول ود اين و. گويد مى ماهوى
 بـه  وجـود  كـه  انـد  قائل كشف اهل فلذا. است بينى كثرت از اين و شود ملاحظه بالاستقلال

 وجـود  اينكه بر علاوه كه است آن بينى حقيقت و. نيست اصلاً ممكنات در استقلالى، معناى
 اگـر . كـرد  ملاحظـه  و ديد بالاستقلال را آنها وجود نتوان نيستند، وجود در مستقل ممكنات

 در بلكـه  بينـد،  نمـى  بالاسـتقلال  ببيند، احوليت و نظرى اعوجاج بدون هى كما را اشياء آدم
 .بيند مى غير ضمن
 اين از بالاتر قدم يك و ماهيت اصالت و وجود اصالت فوق الحق، اهل قول اين، بر بنا پس
 كـه  اسـت  اين نه حاصل و. دارد دلالت كشف اهل قول بر هم برهان چنانكه ها است؛ بحث

 و دارنـد  وجـود  بلكه است، مبدأ و حق وجود عين آنها وجود و ندارند وجود ممكنات: بگوييم
 خطـا  عقل ديده اگر و ندارند استقلال كه است حرفى معناى و ربطى وجود آنها وجود ليكن
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 االله صـلى  رسول حضرت فرمايش شايد .شوند نمى ملاحظه بالاستقلال نباشد، احول و نكند
 در كـه  باشـد  ايـن  »هـي  كما الأشياء أرني رب«:فرمود كه شريف خبر در سلم و آله و عليه

دارند  واقعيت و هستند التعلق صرف كه نحو آن به را خدايا،اشياء :كند عرض خدا با مناجات
 )63و62، صص3، ج1381اردبيلي، . (بده ارائه من به - آنهاست وجودى نحوه كه -

  گيري هنتيج

ظهور را قبول دارند و ماهيت را از اين جهت وجود ،  پس نتيجه آن است كه امام راحل به جاي صدور 
بنابراين، مقصود ايشان در مجعوليت ماهيت جعـل اصـطلاحي   . نامند مجعول مي ،كه ظهور استتباعي دارد

كه محجوبيم، آنچه ايشان  دانند؛ حال آنكه ما تا زماني نيست و ايشان وجود منبسط را عين ظهور حق مي
  .ناميم را جعل مي گويد، به آن ظهور مي

   :اند امام در تقريرات فلسفه فرموده

تب وجود باطل است، بلكه يك اوجودات صاحب ماهيت از حق صادر نشده و تشكيك در مر
هيولي . باشد يياين طور نيست كه نخست عقل و سپس هيولا. وجود مستطيل بسيط است

ي است، يعني اصلاً حدي نيست تا دو چيز باشد و چيزي نيست كه وجـود را  با عقل اول يك
صدور عبارت از ظهور  يديبگواينكه مقيد و محدود سازد، بلكه بايد كلمة صدور را برداشت يا 

و اين طور نيسـت كـه وجـودي     بسيط است است و صرف الوجود ظهور داشته و اين وجود،
ل اول ابسط از همه و ليكن متعين، بلكه صرف الوجـود  باشد و وجود ديگر ابسط از او، و عق

چه صدور و باشد، ظهور  آننام چه حال  ؛با تمام ابسطيت و غير محدوديت ظهور كرده است
همـان،  ( .ده و يك جمال است كه تجلي كـرده كرمهم يك كمال است كه ظهور  .چه جلوه

  )187ص ،2ج

  :اند آملي فرموده زاده حسن ختام و كلام نهائي آن است كه استاد حسن

تبين لك ان الوجود ليس بمجعول علي النحـو المرتكـز فـي الاذهـان السـافله بـل       يبالتدبر 
الوجود هو الاصل في التحقّق ليس الّا الصمد الحق و اسماؤه و صـفاته و افعالـه و شـئونه و    

طلـق  ات المن ـو الجعل يرجع الي ظهوره سبحانه في مظاهره و المظاهر ليس الـّا تعي  .اطواره
  )11، ص1368زاده آملي، حسن( .بهه بقيود المجعولات القائم

  ها نوشت پي

قاضي سعيد است كه در شرح  ،قائل به مجعوليت ماهيت در كلام امام شايد مقصود از عرفاي شامخينِ .1
توحيد صدوق و برخي ديگر از تصنيفاتش قائل به مجعوليت ماهيت است و امام راحل به آثار ايشان توجه 
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 .اي داشتند ويژه
بايـد ماهيـت منـاط     ،بـر نظـر آنـان    هيت و بناحكما معتقدند كه جعل به وجود تعلق مى گيرد نه به ما .2

گيرد جعل به وجود تعلق نمىد و اما ذوق عرفانى اقتضاء مى كند كه گفته شو. استغناء باشد نه مناط افتقار
                    .                               و مانند آن نه جعل, استو تقدم و تأخر بطون  و ماهيت و ذات مجعول هستند و وجود داراى ظهور و

مرحوم ملا محسن فيض كاشاني در عين اليقين و همين طور در كلمات مكنونه اين كلام را دارند، اما . 3
شده است، و قابل ذكر است كه ايشان هم در كلمات مكنونه در جملات مذكور به اشتباه علم اليقين ثبت 

 .انددر جمع برخي از اقوال پيرامون مجعوليت، تلاش نموده
كه با دخـل و   نقد مذكور ماحصل نقد استاد جوادي آملي در بحث جعل از جلد سوم رحيق مختوم است .4

 .تصرف تقرير شده است
عبارت از ثبوت اشياء است در علم حق به نظام  ،شود مى فيض اقدس كه به نام قضاى ازلى هم خوانده .5

كه عين ذات او است و وجـود آن ماهيـات    - لاسماء الحق و صفاته همن حيث كونها تابع - اليق و افضل
ست بر حسب اوقات و استعدادات مخصوصه از حق تعالى كه فيض مقدس ادر خارج به افاضه وجود بر آنه

تب بر فيض اقدس است زيرا بـه واسـطه فـيض اقـدس اعيـان ثابتـه و       مقدس مترفيض  ،بنابراين .است
يابند و به واسطه فيض مقدس اعيان و لوازم آنهـا در عـين    استعدادات اصليه آنها در عالم علم تحصل مى

 ). 382ص ،1379سجادي، ( است از فيض مقدس تعبير به نفس رحمانى هم شده .يابند تحقق مى
زيرا دخول حق تعالي در اشياء به تمام جهات خـدايي، مسـتلزم   . مقصود است البته سريان در مقام فعل. 6

حق تعالي بـه حسـب صـرف حقيقـت وجـود و      . شود امكان، فقر، تجزي، حدوث و ديگر مفاسد شنيعه مي
لـذا در  . محض جهت فعليت، خارج از اشياء است و به حسب ظهور و تجلي فعلي، ساري در قوابـل اسـت  

  .ي و در مقام ذات، معيت قيومي با اشيا داردمقام فعل، معيت سريان
پس جعـل  .گيرد زيرا تنها مصداق وجود حق تعالي است بنا بر طريقه اهل االله، جعل به وجود تعلق نمي .7

به ماهيت تعلق گرفته و فرقي بين عالم علم و غير آن نيست و اين تعلق جعل به ماهيـت اختصـاص بـه    
زيرا تجلي به اسم االله كه به صورت اولي است و  .م هم مجعول استخارج ندارد، بلكه ماهيت در مقام عل

و . همين طور تجلي به سائر اسماء كه بالتيع است، تعين ماهيات و ظهور آنها را در مقام علم به دنبال دارد
به ايـن ظهـور اسـتتباعي در     و در خارج نيز تجلي به مقام الوهيت ظهور ماهيات را در خارج به دنبال دارد

شود و اما به تجليات وجودي اسمائي چه در مقام علم و چـه در خـارج    ضي از از اعتبارات جعل گفته ميبع
   .اند شود، مگر بنا بر مشرب افرادي كه گرفتار حجاب مجعول و جعل اطلاق نمي
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